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 10/4/1389تاريخ پذيرش:  – 20/2/1389تاريخ دريافت:  چكيده
 غـرر در كتـاب   منـدرج  7علي اميرالمؤمنيندر كلام  »رضا« موضوع اين مقاله مقايسه مفهوم

 .هاي عرفاي ايران است با گفته الكلم كم و دررالح
ن ديدگاه ميا، شود كه در مفهوم كلي رضا مي اول مطرح ةدر اين نوشتار اين ادعا به عنوان فرضي

 .شود داري مشاهده نمي يو ديدگاه عرفا تفاوت معن 7امام علي
 ـ، آيد مي ات آنان در بحث رضا بريكه از اقوال عرفا و بررسي نظر چنان دگاه در مـورد رضـا   دو دي

و رضـا را  شـمرده   مـي  مقامات ءديدگاه نخست كساني بودند كه رضا را جز. بين آنان رايج است
 شـمار  احـوال بـه   ءسـت كـه رضـا را جـز    ا ديدگاه كسـاني ، و ديدگاه ديگر اند دانسته مي اكتسابي

 .اند آورده و به اعطايي و موهبتي بودن آن نظر داشته مي
شود كه با توجـه بـه تعريـف حـال و      مي ه عنوان فرضيه دوم نشان دادهدر اين مقاله همچنين ب 

بسيار نزديـك بـه كسـاني     7اين است كه ديدگاه امام، آيد برمي 7آنچه از كلام امام، مقام
 .اند دانسته و اكتسابي بودن آن را در نظر داشته مي مقامات ءست كه رضا را جزا

 .عرفان، غررالحكم و دررالكلم، 7امام علي، مقام، حال، رضا ها: كليد واژه
 

 مقدمه
مفهوم رضـا يكـي از مفـاهيم بلنـد و     

ژرفي است كه هم در ديـدگاه اسـلامي و   
هم در ديدگاه عرفان ايراني بـه آن توجـه   
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ي در سخنان دوكاوكن. شده است اي ويژه
دهد كه اين  مي نشان :چهارده معصوم

در سـخنان آنـان    اي مفهوم جايگاه ويـژه 
ــ. دارد ــارة نمون واپســين ، ز ايــن توجــهب

ــام حســين اســت كــه در  7ســخنان ام
غروب جانگداز عاشورا و بعد از مشاهده 

ــه ، فجــايع تــرين و تحمــل دردنــاك رو ب
 »الهي رضـاً برضـاك  « نداي، آسمان كرده

 .دهد مي سر
سيري در اقوال بزرگان عرفان ايرانـي  
 نيز نشان از آن دارد كـه كمتـر عـارفي را   

ا سـخن  توان يافت كـه در بـاب رض ـ   مي
 و نظري ارائه نكرده باشد.نگفته 

شــك مقايســه و تطبيــق ايــن دو  بــي 
تواند درخـور توجـه و جالـب     مي ديدگاه

ست كه در اين ا اي باشد و اين همان نكته
ايـن  . در مقاله به آن پرداخته شـده اسـت  

انجام شـده   اي مقاله كه به روش كتابخانه
ة با مقايس اند نگارندگان سعي كرده، است

الحكم  غرردر كتاب  7امام عليسخنان 
پنجـاه و  كـه   - در باب رضا، الكلم و درر
و اقـوال   - شود مي حديث را شاملهفت 

و نظريات عرفا در اين زمينـه بـه اثبـات    
 .فرضيات خود بپردازند

، در اين نوشتار نخست به بحث رضـا 
ــير   ــف و تفس ــم از تعري ــلام آن اع در ك

سـپس زوايـاي   ، شود مي پرداخته 7امام
 ف اين مفهوم در اقوال عرفا بررسيمختل
گيـري   مقايسه و نتيجهسرانجام شود و  مي

 .گيرد ميصورت 

 7مفهوم رضا در كلام امام علي
احاديـث پراكنـده در كتـاب    ة با مطالع

، »رضـا « در باب الحكم و درر الكلم غرر
 :شويم ميرو  هبا سه دسته حديث روب

احـاديثي كـه تعـاريفي    ، نخستة دست
 .كنند ائه مياركلي از رضا 

احـاديثي كـه مشـتمل بـر     ، دومة دست
رضـا هسـتند كـه    ة عبارات خاصي دربار

 :اند خود از سه گروه عبارات تشكيل شده
ــارت  ــر عب  الــف: احاديــث مشــتمل ب

 .»و القدر ءالرِّضا بالقضا«
الرِّضا « ب: احاديث مشتمل بر عبارت

 .»بالقسم
الرِّضـا  « ج: احاديث مشتمل بر عبارت

 .»بالكفاف
سوم احاديثي هستند كه در عين ة دست

از ، تعريفي از رضا با خـود دارنـد   كه اين
 سخن خدا و بندهسويه ميان دوة رابط يك
اول ايـن  ة گوينـد و در اثبـات فرضـي    مي

 .شوند مي مقاله استفاده
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 )  تعاريف كلي( دستة اول
جملاتـي   7احاديث امامة در مجموع

وجــود دارنــد كــه تنهــا بــه تعريــف رضــا 
رضا با ديگر خصـال  ة و از رابط پردازند مي

گويند. تعداد ايـن مجموعـه    نيكو سخن مي
هـا   اي از آن به نمونه هجده حديث است كه

 :شود اشاره مي
 .76F1»اليقين ثمرةالرضا « 

 .يقين استة رضا نتيج
 .77F2»الرضاالطاعة رأس « 

 .سترضا، اساس طاعت خداوندگار
 .78F3»الرضا ينفي الحزن« 

 .برد مي رضا اندوه را از ميان
 غايــةرضــي االله ســبحانه اقــرب   « 

 .79F4»تدرك
 ترين نزديك، رضايت خداوند سبحان

 .توان به آن رسيد مي ست كه سرانجامي
االله  مرضـاة و  النَّجـاة شُغلَ من كانت « 

 .80F5»مرامه
مشغول اسـت كسـي كـه رسـتگاري و     

 ــــــــــ
 .160ص، 1ج، شرح غرر الحكم، تميمي آمدي.  1
 .53ص، 4ج، همان.  2
 .112ص، 1ج، همان.  3
 .91ص، 4ج، همان.  4
 .186ص، 4ج، همان.  5

 .خشنودي خداوند هدف و آرمان او باشد
 .81F6»الرِّضا غنا و السخط عنا« 

ست و ناخشنودي رنج اگري رضا توان
 .و سختي

 دستة دوم
در اين دسته احاديـث بـا سـه گـروه     

 شويم: رو مي روبهحديث 

 الف: احاديث مشـتمل بـر عبـارت   
 »و القدر ءالرِّضا بالقضا«

ــن ة بيشــتر احاديــث دســت دوم را اي
آنچــه از . دهنــد احاديــث تشــكيل مــي

بررسي اين احاديث و با توجه به معناي 
وان يافت ايـن اسـت   ت ها مي ظاهري آن

كه رضا به قضا و قدر الهي نتايج زير را 
 در بردارد:

، راحتي و فراغـت فكـر  ، تحكيم ايمان
ي هـا  آسان شدن مصيبت، آسايش زندگي

، هـا  آسان شدن تحمـل دگرگـوني  ، بزرگ
دور شـدن  ، نيـازي  غنـا و بـي  ، قوت يقين

، حسـن يقـين  ، دفع بـلاي آخـرت  ، اندوه
 .دانايي نسبت به خداوندگار

 ــــــــــ
 .26ص، 1ج، همان.  6
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ــارت ب: ــر عب  احاديــث مشــتمل ب
 »الرِّضا بالقسم«

احاديث گروه الف ايـن گـروه    بعد از
احاديث از نظر تعداد بيشـترين تكـرار را   

. ن احاديث دسـته اول دارا هسـتند  ميادر 
و با توجـه بـه    آنچه از مفاد اين احاديث

آيد اين است كه رضا به  ميبر ها آن معناي
نتــايج زيــر را بــه ، قســمت و سرنوشــت

 ه دارد:همرا
، دور شدن از انـدوه ، نيازي از مردم بي

راحـت و  ، خرسند شدن مـردم از انسـان  
 .آسايش

ــارت  ــر عب ــتمل ب ــث مش  ج: احادي
 »الرِّضا بالكفاف«

تعداد اندكي از احاديث نيز بر رضاي  
ة نتيج ـ دارنـد كـه دو  تأكيد  بنده بر كفاف

پاكـدامني و  ، »رضا به كفـاف « بسيار مهم
 .ه استدوري از اسراف عنوان شد

 و »قسم«، »قضا و قدر« تفاوت ميان
 »كفاف«

ابتدا ، ها آن براي مشخص شدن تفاوت
 .شود مي به مفهوم اين سه واژه پرداخته

ي حكم و قطع و فيصله اقضا به معن« 
 قاضي را از اين جهت قاضي. دادن است

 گوينــد كــه ميــان متخاصــمان حكــم مــي
در . دهـد  مي فيصله ها آن كند و به كار مي

بسيار به كـار رفتـه؛   كريم اين كلمه  قرآن
چه در مورد بشر و چه در مـورد خـدا و   
ــي و    ــل عمل ــع و فص ــورد قط ــه در م چ
تكويني كـه حقيقتـي از حقـايق موجـب     

 .قطع و فصل گردد
ايـن  . قدر به معناي اندازه و تعيين است

كلمه نيز بـه همـين معنـي در قـرآن كـريم      
حوادث جهان . كاربرد بسياري داشته است

ــوع آن از آن ــم و  جهــت كــه وق هــا در عل
مشيت الهي قطعيـت و تحـتم يافتـه اسـت     

باشـند و از آن   مقضي به قضـاي الهـي مـي   
جهت كه حدود و اندازه و موقعيت مكـاني  

ر بـه  َّ مقـد ، ها تعيين شده اسـت  و زماني آن
82Fباشند تقدير الهي مي

1. 
گـاه بـه امـور     هيچ، قضا و قدر الهي« 

ل قضـاي  گيرد؛ براي مثـا  نمي جزئي تعلق
، الهي بر اين تعلق نگرفته كه فرد خاصـي 

حتماً به بيماري خاصي مبتلا شود يا فـرد  
كور ، حتماً فقير شود يا فلان فرد، خاصي

بلكـه قضـا و قـدر الهـي     ، به دنيـا بيايـد  
يعنـي  ؛ گيرد مي همواره به امور كلي تعلق

قضاي الهي بـر ايـن تعلـق    ، در مورد اول

 ــــــــــ
1  .31ص، انسان و سرنوشت، ريشهيد مطه. 
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صـي را  گرفته كه هر كس غذاي آلوده خا
به بيماري خاصـي مبـتلا شـود و    ، وردخب

حـال اگـر   . شـود  نمـي  بيمار، اگر نخورد
را خـورد و بيمـار   اي  كسي غـذاي آلـوده  

به حكم قضـاي الهـي اسـت و اگـر     ، شد
آن هم به حكم ، كسي نخورد و سالم ماند

ي ها بنابراين سرنوشت .قضاي الهي است
گونـــاگوني در كـــار اســـت و ايـــن    

ديگـر   جانشين يك توانند مي، ها سرنوشت
نيز به حكـم   ها آن شوند و جانشين شدن

 .83F1»سرنوشت است
عبارت از علم حـق  ، قضا نزد حكما« 

آيد بر احسن نظـام و عبـارت    مي به آنچه
. از حكم الهي است در اعيان موجـودات 

بر آن نحو كه هست از احـوال جاريـه از   
ازل تا ابد و قضـا امـري اجمـالي و قـدر     

 .84F2»تفصيل آن است
در نـزد حكمـا عبـارت از خـروج     ق« 

كـه در   موجودات است به اسـباب چنـان  
 .85F3»ر شده استّ قضا مقد

آيد اين  مي ات بريآنچه از مجموع نظر
ــا   ــور از قض ــه منظ ــت ك ــدر و اس آن ، ق

 ــــــــــ
 .395-381ص، 1ج، مجموعه آثار، همو.  1
ـاني  ، سجادي.  2 ـرات عرف ، فرهنگ اصطلاحات و تعبي

 .316ص
 .313ص، همان.  3

بـه عنـوان    هـا  نچيزهايي اسـت كـه از آ  
مسـائلي  ؛ شود مي ناموس خلقت نام برده

. نقشــي نــدارد هــا آن آدمــي درة كــه اراد
، برخورد انسان با ايـن قـوانين   نتري ساده

 .ستها آن شناخت و استفاده از
م آن چيزهايي است كه از قضا اما قس

چـه بـه   ، شـود  مـي  و قدر نصيب انسـان 
. دلخــواه و چــه بــرخلاف خواســت وي

از قضـا  تر  پاييناي  قسم معمولاً در درجه
 .و قدر قرار دارد

قضا و قدر قوانين كلي جهان آفرينش 
آن قـوانين بـراي    است و قسـم مصـداق  

ست كه از فـردي بـه فـرد ديگـر     ها انسان
ي اساسـي  هـا  از ويژگـي . متفاوت اسـت 

قسم اين است كه هـيچ دو انسـاني رزق   
 .مقسوم يكسان ندارند

كفــاف مفهــومي اســت كــه از لحــاظ 
تر از قسم قـرار   پاييناي  معنايي در درجه

است كـه  اي  آفرينش آدمي به گونه. دارد
تواند از  مي، ودبا حد مشخصي از قسم خ

ــدگي طبيعــي برخــوردار باشــد  ــن . زن اي
استعداد فطري انسان قناعت ناميده شـده  

كفاف يعنـي بخشـي از قسـم كـه     . است
از آن تـر   براي انسان كافي است و اضـافه 

عـدم تحقـق   . انجامـد  مـي به رفاه بيشـتر  
 .را در پي دارد كفاف فقر
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قضـا و قـدر قـوانين    ، طور خلاصـه  به
م نصـيب آدمـي از   كلي جهان است و قس

قضا و قدر است و كفاف بخشي از قسـم  
 كه بـراي زنـدگي مطلـوب كفايـت    است 

 .كند مي
، »قضـا و قـدر  « گرچه معنـاي لفظـي  

ــم« ــاف«و  »قس ــد »كف ــا از ، آورده ش ام
اين است  7امام علي سخني ها زيبايي

 و »الرِّضا بالقضاء و القدر« كه در تركيبات
لغوي معنايي جز معناي  »الرِّضا بالكفاف«

 .وجود دارد كه بسيار جالب است
عـلاوه   »و القـدر  ءالرِّضا بالقضا« تعبير

ــاهري  ــاي ظ ــر معن ــاهي و ، ب ــوم آگ مفه
نتايجي . شناخت را با خود به همراه دارد

، انـد  كه امام براي اين نوع رضايت آورده
همگي بـه نـوعي بـا آگـاهي و شـناخت      

الرِّضـا  « تـوان  مـي  در واقـع . ارتباط دارند
آگـاهي نسـبت بـه    « را »القـدر  و ءبالقضا

ويـل  أو تلقـي و ت  ينيز معن »قوانين جهان
كه منجر به دانايي نسـبت  اي  آگاهي؛ كرد

زنـدگي  ، هـا  آسان شدن مصـيبت ، به خدا
 .شود مي ...آرام و آسوده و حسن يقين و

تقريباً آن چيـزي   »الرِّضا بالقسم« تعبير
؛ ست كه در عرف به رضا مشهور اسـت ا

 چـه بـه انسـان اعطـا    راضي بـودن بـه آن  
چـه بـر   ، او باشدچه موافق ميل ، شود مي

 .خلاف آن
دقيقاً نـاظر بـر    »الرِّضا بالكفاف« تعبير

 . مفهوم قناعت است

 دستة سوم
در اين دسته از احاديـث وجـود يـك    

 خدا و بنـده مشـاهده  دوسويه ميان ة رابط
 به چهار حديث زير دقت شود:. شود مي

 86F1.»كن راضياً تكن مرضياً« 
نود باش تا خداوند از تو خشـنود  خش

 .شود
 87F2.»االله برضاك بقدره تحرّ رضا« 

قضا رضايت خداوند را با رضايت به 
 .و قدر او بجوي

رضي االله سـبحانه مـن العبـد     علامة« 
 88F3.»رضاً بمن قضي به سبحانه له و عليه

علامت رضـايت خداونـد سـبحان از    
بنده اين است كه بنده به آنچـه كـه خـدا    

 .ر كرده راضي باشدّ بر او مقدبراي او و 
انكّم ان صبرتم علي البلاء و شكرتم « 

في الرخاء و رضيتم بالقضاء كان لكم من 
 89F4.»االله سبحانه الرضا

 ــــــــــ
 .599ص، 4ج، ر الحكمشرح غر.  1
 .287ص، 3ج، همان.  2
 .121ص، 4ج، همان.  3
 .66ص، 3ج، همان.  4
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به درستي كه اگر شـما بـر بـلا صـبر     
شكرگزار باشيد و بـه   ها كنيد و در سختي

ــيد  ــي باش ــي راض ــاي اله ــايت ، قض رض
 .شود مي خداوند نيز نصيب شما

ار حديث ياد شده نشان دقت در چه
دهد كه ميان رضايت خداوند از بنده  مي

دوســويه ة و رضــايت بنــده يــك رابطــ
بدين معني كه رضايت خدا . وجود دارد

از بنده در گرو رضـايت بنـده اسـت و    
ــده در گــرو رضــايت   ــودن بن راضــي ب

هـاي   رابطـه  گونـه  به اين. خداوند است
دو ة در منطــق رياضــي رابطــ، دوســويه

شود و به صـورت   مي گفته )iff( شرطي
يعنـي  ؛ شـود  بيـان مـي  » اگر و تنها اگر«

شرطي كه دو طرف شرط براي احقـاق  
ميـان  ة رابط ـ. ندا طرف ديگر شرط لازم

رضايت پروردگار و رضـايت بنـده بـر    
به صورت زير ارائه ، اساس اين تعريف

 :شود مي
بنده از خدا راضي است اگـر و تنهـا    
 .خدا از بنده راضي باشد اگر

اين گزاره يك طرف رابطه شرطي  در
رضايت خداست و طرف ديگر رضـايت  

 .بنده
از خصوصيات اين رابطه اين است كه 

از طـرفين   يـك هر) عـدم تحقـق  ( نقيض

 طرف ديگـر ) عدم تحقق( شرط به نقيض
 .انجامد مي

 شود كه: بالا نتيجه مية بنابراين از گزار
 اگــر بنــده از خــدا راضــي نباشــد) 1

آنچه خدا نصـيب وي  كه به  يبدين معن(
گاه خدا نيـز   آن ،)كرده است راضي نباشد

 .از او راضي نيست
اگر خدا از بنده راضي نباشد هرگز ) 2

شود كـه در   نمي بنده به كسب رضا موفق
 اين جملـه نـوعي عـدم توفيـق مشـاهده     

 .شود مي
است كـه وجـود ايـن    شايان يادآوري 

دو شرطي در اقـوال عرفـا نيـز بـه     ة رابط
شــود و ايــن يكــي از  يمــ وضــوح ديــده

ــي  ــتراكات اساس ــاناش ــام  مي ــدگاه ام دي
و عرفاست كه شرح آن در ادامه  7علي

 .خواهد آمد

 مفهوم رضا در اقوال عرفا
 تعريف

ي هـا  رضا در اقوال عرفـا بـه عبـارت   
تعـاريفي كـه   . مختلف تعريف شده است

ذاتاً به مفهومي مشترك اشـاره دارد و در  
كـه  گفت  توان مي. متفاوت استعبارت 

يـك  ، هركس به نسبت جايي كه ايسـتاده 
 . نقش را در آينه تصوير كرده است
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و فرهنـــگ اصـــطلاحات در كتـــاب 
رضا عبارت « آمده است: تعبيرات عرفاني

است از رفـع كراهـت و تحمـل مـرارت     
 .90F1»احكام قضا و قدر

قشيريه از قول عرفا تعاريفي ة در رسال
خـالي از   هـا  آن بهاي  آمده است كه اشاره

 :نيستلطف 
رضـا اختيـار از ميـان     :جنيـد گويـد  « 

 .»برداشتن بود
ست ا گفتي رضا نه آن :استاد ابوعلي« 

رضا آن بود كـه بـر   ، كه بلا نبيند و نداند
 .»حكم و قضا اعتراض نكند

رابعه را پرسيدند كه بنده راضي كي « 
گاه كه از محنت شاد شود  آن :باشد گفت

 .»همچنان كه از نعمت
ا استقبال قضا بود به رض :رويم گويد« 

 .»شادي
سـت كـه   ارضا آن  :ابوسليمان گويد« 

از خداي بهشت نخواهي و از دوزخ پنـاه  
 .91F2»نجويي

ــاب  ــوب در كت ــف المحج ــز  كش ني
 :شده استتعريفي كامل از رضا ارائه 

و رضا دو گونه اسـت: يكـي رضـاي    « 

 ــــــــــ
 .176ص، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني.  1
 .301-294ص، رسالة قشيريه، قشيري.  2

خداونــد از بنــده و ديگــر رضــاي بنــده از 
ارادت خداوند كه حقيقت رضايت خداوند 

و ثواب و نعمت و كرامت باشد و حقيقـت  
رضاي بنده اقامت بـر فرمـان وي و گـردن    

 جـل  وي توفيـق  تا كه. نهادن احكام وي را

 و ننهد گردن ورا حكم مر بنده، جلاله نباشد
 آن از نكند؛ اقامت تقدس و تعالى وي مراد بر

 عزّ خداوند به رضاي مقرون بنده رضاي كه

 جملـه  در و. اسـت  بـدان  قيـامش  و جلّ و

 طرف دو بر باشد وي دل استواي بنده رضاي

 بر سرش استقامت و عطا اام و، منع اام :قضا

 كـه  چنان جمال؛ اما و جلال اماحوال: ا نظارة

 شود سابق عطا يا به و شود واقف منع به اگر

 به اگر و باشد متساوي وي رضاي نزديك به

 نـور  به يا و بسوزد حق جلال و هيبت آتش

 و سـوختن ، بفـروزد  وي جمـال  لطـف و 
 از شـود؛  يكسـان  دلـش  به نزديك فروختن

 آنچه از وي و است حق، شاهد را وي آنچه

 وي قضـاي  به اگر، بود نيكو همه را وي بود

 .92F3»دارد رضا

 رابطه دو شرطي در ديدگاه و اقوال عرفا
دهـد كـه    مي بررسي اقوال عرفا نشان

يده شرطي كه در كلام مولا د دوة آن رابط

 ــــــــــ
 .219ص، كشف المحجوب، هجويري.  3
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؛ در ديـدگاه عرفــا نيـز وجــود دارد  ، شـد 
يعني اگـر مفهـوم كلـي رضـا را در ايـن      

ــا، دو شــرطي خلاصــه كنــيمة رابطــ ن مي
و عرفا همـاهنگي و   7ديدگاه امام علي

 .سويي وجود دارد يك
ايـن  دقت در جملات زيـر در اثبـات   

 .آيد مي به كار ادعا
ــد: رضــا  «  ــد گوي ــن زي عبدالواحــد ب

بهشت دنياسـت  ست و ها ترين مقام بزرگ
و بدان كه بنده از خداي راضي نتواند بود 

كـه خـداي تعـالي از وي     مگر پـس از آن 
زيــرا كــه خــداي گفــت:  ؛راضــي باشــد

93F».)نْهُ عَ  اوضُ رَ  مْ وَ نْهُ عَ  اللهُ  ىَ ضِ رَ (

1 
نصرآبادي گويد هر كه خواهـد كـه   « 

به محل رضـا برسـد بگـو آنچـه رضـاي      
 94F2.»دست گير خداي در آن است بر

راه نمـاي   :گفـت  7وسـي گويند م« 
ن بكنم از مـن  آكاري كه چون من ه مرا ب

 .راضي گردي
 .يا موسي طاقت نداري گفت:

. موسي به سجود افتاد و تضـرع كـرد  
خداي تعالي وحي فرستاد به وي كـه اي  

رضـاي مـن از تـو انـدر آن     ، پسر عمران

 ــــــــــ
 .100توبه/، 297ص، رسالة قشيريه.  1
 همان..  2

 95F3.»است كه تو رضا دهي به قضاي من
شـود كـه    مي جملات مشاهدهاين در 

ة رضايت خدا و رضايت بنـده رابط ـ ن ميا
تنگاتنگي برقرار است كه عدم تحقق هـر  

 .انجامد مي يك به عدم تحقق ديگري
بررسي  ازقابل توجه ديگري كه ة نكت 

، آيـد  به دسـت مـي  احاديث و اقوال عرفا 
، 7اين است كه مانند سخنان امام علـي 

دوشرطي در هر دو ة علاوه بر وجود رابط
ز رضا بـه قضـا و   در اقوال عرفا ني، طرف

قدر تعداد بيشتري از اقـوال را بـه خـود    
اگر به تعاريفي كـه  . اختصاص داده است

نكتـه  ايـن  ، از عرفا آمده است دقت شود
 .خواهد شدتر  روشن

 گويد: مي ن سلمياعبدالرحم
 »ـرِّ   هـو سـرور   و ضاالرّ ثُمِالقلـبِ بم 

والسكونُ تحت مجاري الاقـدارِ و   القضاء
الاحـوالِ و الرِّضـا    الرّاضي لاتُغَي الـوارد ُره

سكون السرِّ فيما يقلقُ الاغيار و من تحقَّقَ 
اسـتوت عنـده الـنِّعم و    ، في حـال الرضـا  

و  واحــدةٍنَّ الكــلُّ مــن عــينٍ لأ، المحــن
الرضـا قبــول المقتضـي بقلــبٍ رحيــبٍ و   

 .96F4»الراضي يكون مستقيم الظّاهر و الباطن

 ــــــــــ
 همان..  3
 .484ص، ه آثارمجموع، سلمي.  4
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رضا شادي قلب است بر تلخي قضـا  
، رامش در جريان تقدير الهي و تغييـر و آ

 احــوال شخصــي راضــي را دگرگــون   
سازد و رضا تسكين و آرامش ضمير  نمي

ر ااســت در امــوري كــه ســايرين را دچــ
كسي كه حال رضـا بـر   . كند مي اضطراب

او محقــق شــود در هنگــام نعمــت و در  
چـرا كـه    ؛يكسان دارد الهنگام نقمت ح

 دانـد و رضـا   أ مـي همه را از يك سرمنش
گشـاده و فـراخ   اي  رات با سينهّ قبول مقد

است و شخص راضي احـوال درونـي و   
 .بروني او بر صراط مستقيم منطبق است

 آمده است: تهذيب الاسرارو در 
ــا  «  ــبي: الرضّ ــارث محاس ــال الح و ق

 .سكون القلب تحت جريان الحكم
و قال رويم: الرضّا اسـتقبال الاحكـام   

 .بالفرح
 .ةنعمالبلاء  ةيؤرو قال الجنيد: الرضّا 

  و قال عبدالواحد بن زيد: الرضّا بـاب
الــدنيا و مســتراح   ةجنّــاالله الاعظــمِ و 

 .97F1»العابدينِ
و گفت حارث محاسبي: رضا آرامـش  
قلب در هنگام جاري شدن احكـام الهـي   

 .است

 ــــــــــ
 .129ص، تهذيب الاسرار، النيسابوري.  1

و رويم گفت: رضا استقبال از احكـام  
 .به شادي باشد

و جنيد گفت: رضا بلا را نعمت ديدن 
 .است

بن زيد گفت: رضا درب  و عبدالواحد
رسيدن به خداست و بهشت دنيا و محل 

 .عابدين است
دو ة رابط ـة با توجـه بـه آنچـه دربـار    

و ياد شد و عرفا  7شرطي در كلام امام
اول ة فرضـي ، تعاريفي كه از عارفـان آمـد  

 .شود مي ثابت

 حال و مقام
ــاني   ــطلاح عرف ــام دو اص ــال و مق ح

موضـوع   هستند كه جايگاهي خـاص در 
؛ چــه مـورد بررسـي در ايــن مقالـه دارنـد    

 7كه در بررسي تطبيقي ديدگاه امـام  ايـن
 .شود استدلال مي ها آن و عرفا به تفاوت

در نزد عارفان هـر چـه بـه محـض     « 
موهبت بر دل پاك سالك راه طريقـت از  

تعمـد سـالك و    بي، جانب حق وارد شود
، گـردد  مي باز به ظهور صفات نفس زائل

نامند و چون دائمي شـد و   مي آن را حال
 .98F2»خوانند مي مقام، سالك گشتة ملك

 ــــــــــ
 .122ص، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني.  2
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ــويري در  ــوبهجـ ــف المحجـ  كشـ
 گويد: مي

حال واردي است بر وقت كـه آن را  « 
كه روح جسد را و ناچار  چنان، ن كندمزي

زيـرا صـفاي   ؛ وقت به حال محتاج باشد
پـس  . وقت به حال باشد و قيامش بـدان 

چون صاحب وقت صـاحب حـال شـود    
ر از وي منقطع گردد و اندر روزگـار  تغيي

 .99F1»مستقيم شود
حـال  « آمـده اسـت:   قشيريهة رسالدر 

 سـت كـه وارد بـر قلـب    انزد قوم معنايي 
ــي ــود م ــتلاب و  ، ش ــد و اج ــدون تعم ب

اكتساب از طريق طرب و حـزن و قـبض   
پـس احـوال   . يا شـوق و تـرس و غيـره   

و مقامـات مكاسـب و احـوال     اند مواهب
و مقامـات بـه    بدون جهد به وجود آينـد 
صاحب مقـام  . بذل مجهود حاصل شوند

ممكنّ در مقام خود است و صاحب حال 
 .100F2»مترقي از حال خود

ساير تعاريف در ديگر كتـب عرفـاني   
 شـده يـاد  نيز كم و بيش شبيه به جملات 

اما آنچه از برآيند اين جمـلات  . باشد مي
 :شود اين است كه مي حاصل

 ــــــــــ
 .472ص، كشف المحجوب.  1
 .92ص، رسالة قشيريه.  2

؛ ابياكتس اعطايي است و مقام حالْ) 1
يعني حال بدون تلاش و كوشش فرد بـه  

ولي مقام به تلاش و سـعي  ، آيد مي دست
 .داردنياز و احياناً رياضت 

، حال زودگذر است و زائل شدني) 2
در حــالي كــه مقــام دائمــي و هميشــگي 

 .است
يعني مقـام  ؛ مقام استة حال مقدم) 3

بـه ديگـر   . چند رده بالاتر از حال اسـت 
. قـام اسـت  مة حال زيـر مجموع ـ ، سخن

دهد كه تمـام لحظـات    مي گاه رخ مقام آن
پس هر مقامي . آدمي در حال سپري شود

 .پر از حال است
در حال امكـان ترقـي و پيشـرفت    ) 4

جايگـاه  ، در حالي كـه مقـام  ، وجود دارد
گفت حال مقـرون   توان مي. سكون است

به پيشرفت و ترقي است و مقـام مقـرون   
 .به سكون

م رضـا دو  عرفا در برخـورد بـا مفهـو   
 مقامـات  ءرضـا را جـز  اي  دسته. اند دسته

قشيري . احوال ءجزاي  و دسته اند دانسته
به خوبي ايـن دو دسـته را معرفـي كـرده     

 است:
ــان و   « ــان عراقي ــت مي ــلاف اس و خ

خراسانيان اندر رضا كـه رضـا از احـوال    
 .است يا مقامات
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ــد  ــانيان گوين ــا از :خراس ــ رض ة جمل
اسـت و  مقامات بود و اين نهايت توكـل  

معني اين باز آن آيد كه بنده به كسـب و  
 .حيلت بدو رسد

احوال ة رضا از جمل :و عراقيان گويند
بلكـه  ، است و بنده را اندرين كسب نبود

 .101F1»ي ديگرها اندر دل فرود آيد چون حال

در مـورد   7بررسي ديـدگاه امـام علـي   
 اكتسابي يا موهبتي بودن رضا

ال اساسي اين است كـه  جا سؤ در اين
ــ ــام و  ب ــال و مق ــف ح ــه تعري ــه ب ا توج

ات عرفا يي آن از يك سو و نظرها تفاوت
 7ديــدگاه امــام علــي، از ســويي ديگــر

چيست؟ آيا امام به موهبتي بـودن معتقـد   
 يا به اكتسابي بودن؟ اند بوده

 7كننـد كـه امـام    مي نگارندگان ادعا
 اند دقيقاً به اكتسابي بودن رضا اشاره كرده

د به احاديث زير و براي اثبات ادعاي خو
 كنند: مي استناد
 مرضـاةُ و  جـاة النَّشُغلَ من كانـت  «) 1

 .102F2»االله مرامه
مشغول است كسـي كـه رسـتگاري و    

 .رضاي خدا هدف و آرمان او باشد
 ــــــــــ
 .297و  296ص، همان.  1
 .186ص، 4ج، شرح غررالحكم.  2

در اين حديث سه دليـل بـر اكتسـابي    
نخسـت  . بودن رضاي خـدا وجـود دارد  

مشـغول  «بـه معنـي    »شُـغلَ « ةوجود كلم
ت دارد كسـي كـه   دلال باشد كه مي »است

كنـد   مـي  براي نجات و رضاي خـدا كـار  
. دائماً در حـال تـلاش و كوشـش اسـت    

فعل بـه صـورت اسـتمراري آورده شـده     
پيوسته پايان و  است كه نشان از تلاش بي

 .دارد
ــ ــاة« ةدوم آوردن كلم ــار  »مرض در كن

بــه  »النجــاة« ةكلمــاسـت.  »النجــاة« ةكلم ـ
از مفـاهيمي اسـت كـه    ، ي رستگاريامعن

ره به تلاش و كوشـش فـراوان نيـاز    هموا
انسان براي رسـتگاري يـك   . داشته است

عمر بايد به مراقبه و مجاهـده بـا عوامـل    
. گوناگون بپردازد تا مگـر رسـتگار شـود   

 ــ ــرفتن كلم ــرار گ ــاة«ة ق ــار »مرض  در كن
حــاكي از آن اســت كــه كســب  »النجــاة«

رضايت خدا نيـز بـه تلاشـي لاينقطـع و     
عمـر زمـان    مستمر نياز دارد و گاهي يك

 .استنياز 
ة كلم ـاسـت.  »مـرام « ةسوم وجود كلم

آن چيـزي  ، ي عادت رفتـاري امرام به معن
بـه  ، ست كه در اثر عادت و مرور زمـان ا

طور مثال مرام يك  به؛ انسان منتسب شود
ــر ــي نف ــادات نيكــويي چــون   م ــد ع توان
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. باشد ...شاكر بودن و، مهرباني، بخشش
، ظلـم  توانـد عـادات بـدي چـون     مي نيز

 ...خنجـر از پشـت زدن و  ، كشي ضعيف
مرام مشـهود اسـت   ة آنچه در كلم. باشد

نيكـو يـا   ، اين است كه مرام هرچه باشـد 
نقـض ويژگـي اول   ( مـوهبتي نيسـت  ، بد

 عمـر مشـخص   ها سالة و در نتيج) حال
شود كه مرام فرد بـر اسـاس نيكـويي     مي

از طرفي مرام انسان چيزي . ست يا بديا
 ـ ه سـرعت از  نيست كه زودگذر باشد و ب

پـس  ) نقض ويژگي دوم حال( برود.بين 
ناميده شده » مرام«رضا كه در اين حديث 

ــ ــت نم ــايي  ياس ــوهبتي و اعط ــد م ، توان
 .زودگذر و زايل شدني و كلاً حال باشد

مرام گاهي به عنوان  كه اينديگر ة نكت
رود كـه در   مـي  هدف و آرمان نيز به كار
دقيـق اسـت   اي  اين هدف و آرمان لطيفه

 3احاديث شماره ( ي بعدها در حديثكه 
 .آن آمده است شرح ،)4و 

 .103F1»ي االله برضاك بقدرهتحرّ رضَ«) 2
رضاي خداوند را با رضايت به قضا و 

 .قدر او بجوي
 ـ »تحرّ«ة در اين حديث كلم ي ابه معن

. بر اكتسابي بودن آن دلالـت دارد ، بجوي

 ــــــــــ
 .287ص، 3ج، شرح غررالحكم.  1

جـو كـردن اولاً   و دانيم جست مي هك چنان
رود كه فقدانش  مي كار در مورد چيزي به

جـو آن  و پس با جسـت . شود مي احساس
جـو گـاه   و جسـت  كه ايندوم . يابيم مي را

كشـد و حتـي گـاهي بـه      مي طول ها سال
تلاش و كوشـش  . انجامد ميهم اي  نتيجه

ــگي   ــان هميشــ ــختي از همراهــ و ســ
 .جو كردن هستندو جست
3 (»ــرب أضــي االله ســبحانه ر ــةق  غاي

 .104F2»تُدرك
تـرين   عال نزديـك رضايت خداوند مت

تـوان بـه    مي ست كهاهدف و سرانجامي 
 .آن رسيد

ي هدف ابه معن »غاية«ة جا كلم در اين
ــت    ــه اس ــار رفت ــه ك ــم. ب ــرين  از مه ت

ي هدف و آرمان اين اسـت كـه   ها ويژگي
به آن بـه تـلاش و كوشـش     نبراي رسيد
هدفي كه بدون تـلاش بتـوان   . نياز است

 .هدف نيست، به آن رسيد
معناي قابـل درك و   به »تدرك«ة كلم

بر اكتسابي بودن رضا دلالـت  ، رسيدن نيز
، چرا كه اگر قرار بود موهبتي باشـد ؛ دارد

 .معني بود رسيدن به هدف بي

 ــــــــــ
 .91ص، 4ج، همان.  2
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 .105F1»المطلوب غايةاالله  يفي رضَ«) 4
در رضــاي خداونــد هــدفي مطلــوب 

 .نهفته است
 تـرين  اين حـديث يكـي از رمزآميـز    

احاديث امـام پيرامـون رضاسـت كـه بـه      
در اين حديث . بسيار زياد نياز دارددقت 

 .اسـت شـده  از رضايت خدا سخن گفته 
، دوشـرطي يـاد شـده   ة پس بر طبق رابط ـ

حتماً رضاي بنده نيز در بطـن آن وجـود   
 ةرا بـا واژ  »غايـة « ةواژ كـه  ايـن اما . دارد

بر زيبـايي كـار افـزوده    ، به كار برده »في«
كرانـه داده   است و به حديث ژرفايي بـي 

 ـ  »االله يفي رضَ« عبارت. است  يابـه معن
نشـان از ايـن دارد كـه    ، »در رضاي خدا«

؛ هدفي در درون خـود رضـاي خداسـت   
 بـه دسـتيابي  ، يعني رسيدن به رضاي خدا

ي مطلــوب آدمــي را هــا هــدفي از هــدف
 .سازد مي ممكن

ن ميـا م است كه جا كه بر ما مسلّ از آن
رضاي خدا و رضاي بنده رابطه اسـت و  

امــام از هــدفي ، پيشــيننيــز در حــديث 
كـه در رضـايت    انـد  نزديك سخن گفتـه 

رسيم كه منظور  مي به اين نتيجه، خداست
امام از اين هـدف مطلـوبي كـه در رضـا     

 ــــــــــ
 .394ص، همان.  1

تواند رضايت بنـده   مي، عنوان كرده است
 .از خدا باشد

هــدف ة جــا نيــز آوردن واژ البتــه ايــن
 .نشان از اكتسابي بودن رضا دارد

بـه  ياد شـده  از مجموع چهار حديث 
رسـيم كـه در ديـدگاه امـام      مي اين نتيجه

رســيدن بــه رضــاي پروردگــار  7علــي
وقتي كـه  . ست نه موهبتياامري اكتسابي 

بنده به رضاي پروردگار رسـيد بـر طبـق    
، دو شـرطي كـه توضـيح داده شـد    ة رابط

رضايت او نيـز از خـدا حتمـي و قطعـي     
توان به  مي پس اولاً با تلاش. خواهد بود

اً پـس از كسـب   نيثارضايت خدا رسيد و 
رضـايت از خـدا نيـز بـه     ، رضايت خـدا 

 دوم را ثابـت  ةآيد و اين فرضـي  مي دست
 .كند مي

ايـن مطلـب را   اي  عـده ممكن اسـت  
طرح كنند كـه شـايد در ديگـر احاديـث     

احاديثي كـه بـر حـال بـودن رضـا      ، امام
در پاسـخ  . دلالت كند وجود داشته باشـد 

بايد گفت كه اين دقت نيز صورت گرفته 
هيچ حـديثي دال بـر ايـن مطلـب      شد و

 .يافت نشد

 سخن پاياني
از آنچه در اين مقاله آمد نتيجـه گرفتـه   
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و  7شود كه اولاً در ديدگاه امـام علـي   مي
اي  رابطــه، عرفــا در تعريــف مفهــوم رضــا

شود كه نشان  دوسويه و دوشرطي ديده مي
ها نسبت بـه مفهـوم    از نزديك بودن ديدگاه

، ال يا مقام بودنثانياً در بحث ح. رضا دارد
تـر   ديدگاه امام به آن گروه از عرفـا نزديـك  

 ـ   ة است كه رضا را جـزء مقامـات و از مقول
موارد اكتسابي كه با مجاهدت سالك كسب 

 .اند دانسته مي، شود مي
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